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  چكيده
 عنوان يكـي از نوگرايـان        در اين مقاله تأثير رويكرد تفسيري محمد مجتهد شبستري به         

عنوان يكي از نمايندگان جريان اسلام سياسي فقـاهتي          االله مصباح يزدي به       ديني و آيت   
 .ه الگوي نظم سياسي دموكراتيك مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت              بر نوع نگاه آنها ب    

بـا   ديني استفاده كـرده و      جديد براي تفسير متون       هايمحمد مجتهد شبستري از روش    
اي تفسير كرده است كه قابليـت پـذيرش يـك           روش هرمنوتيك، دين را به گونه     اتخاذ  

روز حفـظ    ناسب با شرايط    نظام دموكراتيك را دارد؛ تا به زعم خودش ايمان مؤمنان مت          
 همزمـان بـا     .ارزشي است  انديشمند ديني پذيرش دموكراسي      حاصل نگرش اين    . شود

سياسـيِ    فكـري اسـلام       يزدي نمايندة برجـسته جريـان      محمدتقي مصباح   االله    وي، آيت 
و اجتماعي بـه     دين در حوزه سياسي    فقاهتي، با تأكيد بر روش فقهي، به حفظ جايگاه           

انديـشد؛ بـه همـين دليـل وي           سعادت دنيـوي و اخـروي مـسلمانان مـي          منظور تأمين 
ي و تبيين آن براساس اصول اسلامي مورد فهـم گفتمـان            سالار مردمپرداختن به مفهوم    

ي ليبرال، از امتناع دين و اين نـوع  سالار مردمداند و  ضمن رد  محور را ضروري مي  فقه
در ايـن  . پـذيرد الاري روشـي را مـي  س ـ البته وي مـردم . گويدسالاري سخن مي  از مردم 

در تحليـل فهـم ايـن دو انديـشمند از الگـوي             » كوئنتين اسكينر «نوشتار، از متدولوژي    
  . سالاري بهره گرفته شده است مردم
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  مقدمه
مختلـف تفكـر سياسـي ايـران       ديني، در رويكردهـاي   ا  دين و تلقيسالاري و ارتباط آن ب    مردم

ي، اس ـي تفكر سيكردهايروپردازان هر يك از  نظريه. معاصر، همواره اهميت خاصي داشته است  
ديـن و    هـاي نظـري خـود، بـه موضـوع رابطـة              فهـم  متناسب با نوع آمـوزش و فراخـور پـيش         

بلافاصله پس از پيروزي انقـلاب اسـلامي در سـال           اين اتفاق   .  اند سالاري ورود پيدا كرده     مردم
توضيح آنكه در اين زمان، هـر دو رويكـرد فكـري    . طور كلي وارد عرصة جديدي شد  به 1357
گرايان ديني و نوانديشان سعي در پرداختن به مفهوم دموكراسي و تقابل با نظريات رقيب                سنت

اي از  فكري، مجموعـه  ان هر دو جريان بر همين اساس، نمايندگ  . اند درباره كم و كيف آن داشته     
خـود را بـه عنـوان        بنـدي كـرده و نظـام فكـري         معاني را در درون گفتمان اصلي خـود مفـصل         

اي كه با وجود گذشت چندين سـال از          اند؛ به گونه    ه  رويكردي معتبر و در دسترس تعريف كرد      
هنـوز هـم شـاهد    سالاري ديني بـه عرصـه ادبيـات سياسـي مـسلمانان،              وارد شدن مفهوم مردم   

  ). 94: 1382تاجيك، (پارادايمي واحد در ارتباط با آن نيستيم 
 در -كه روشي مرسوم در استنباط احكـام بـوده  -فقاهتي را  گرايان روش    در اين ميان، سنت   

نوانديشان ديني در مقابل ضمن تأكيد بر ناكارآمـدي رويكـرد واحـد در تفـسير                  پيش گرفته و  
روش فقـاهتي قـرآن،     . انـد   جديد در تفسير متـون دينـي روي آورده        متون ديني، به رويكردهاي     

بـر پايـة منـابع يـاد        . كنـد  شناسي خود معرفي مي     سنت، اجماع و عقل را به عنوان منابع معرفت        
شده، دين و برداشت فقهي از منابع و متون ديني، تنظيم كنندة اصـلي قواعـد زنـدگي سياسـي                    

سئله كه دين تمام ابعاد زندگي را دربرگرفته و بـراي  مطابق با اين روش، با پذيرش اين م      . است
 كنـوني و تحـولات آن بـه نـص و             ، جهان  خود را دارد    امور بشري برنامه و احكام خاص      همة  

 عمليِ انديشمندان و عقل، شكاف  بـه وجـود           -شود و با پشتوانة اجماع فكري      سنت عرضه مي  
سنتزي درواقع  فقاهتي    اسلام سياسي  كار،   با اين  .شود پر مي » نص و سنت  «و  » تاريخ«آمده ميان   

دهد تا وراي هر دو، بـه حيـات بـشري در دنيـاي نـوين                 را ارائه مي  جديد از سنت و مدرنيسم      
تفسيري جديد كه بـين       البته رويكردهاي    .)288: 1386زاده،    حسيني(مسير درست را نشان دهد      

كليـف تحـولات تـاريخي را       فرض كه نص و سنت ت      شده، با اين پيش    روشنفكران ديني مطرح    
گويند و نقش منبـع      هاي مختلف متن سخن مي     مشخص نكرده است، از امكان تأويل و خوانش       

رويكـرد مـورد توجـه ايـن        . كنند مستقل برجسته مي  شناختي    عقل را به عنوان يك منبع معرفت      
دانـش  . هـايي تفـسيري از جملـه هرمنوتيـك اسـت           دسته از انديشمندان دينـي معاصـر، روش       

» ها، علايق و انتظـارات مفـسر اسـت         فهم  استناد تفسير و فهم متون بر پيش      «نوتيك به معني    هرم
در . متفاوت اسـت » متن«و با رويكردهاي فقه سنتي از زاوية نگاه به         ) 187: 1386نوچه فلاح،   (
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تـن از    يزدي و محمد مجتهـد شبـستري بـه عنـوان دو     توان از محمدتقي مصباح راستا مي اين 
بندي رويكردهـاي تفـسيري ايـن دو           ديني معاصر ايران سخن گفت كه در صورت        انديشمندان

هاي آنها به تثبيـت معنـاي مفـاهيم مـدرني كـه هـر دو                 اند و ديدگاه   گفتمان نقش مؤثري داشته   
 دينـي از دو      آنها در زمينة تفسير متـون     . اند، كمك فراواني كرده است     گفتمان با آنها مواجه بوده    

از جملـه مباحـث مـورد مطالعـة ايـن دو            . اند  و هرمنوتيكي كمك گرفته    متفاوت فقاهتي روش  
اي   اجتمـاعي آنهـا بـه گونـه        -است كه در آراي سياسي    »  يسالار مردم«انديشمند ديني، مفهوم    

رويكـرد تفـسيري   «سؤال اصلي ايـن مقالـه ايـن اسـت كـه      . متمايز از يكديگر تلقي شده است  
 در  شـود؟  ي  منجـر مـي     سـالار  مردمانش از مفهوم    مصباح يزدي و مجتهد شبستري به كدام خو       

تفـسير متفـاوت از ديـن توسـط     «شود كـه    پاسخ به اين سؤال، اين فرضيه به آزمون گذاشته مي         
  االله مـصباح  سالاري روشي در انديشة آيـت  يزدي و مجتهد شبستري، باعث نگاه به مردم      مصباح  

در ايـن راسـتا،     . »شود شبستري مي ارزشي در انديشة محمد مجتهد       يزدي و پذيرش دموكراسي     
اسكينر، ابتدا به بررسي تأثير شرايط ايـدئولوژيكي         سعي بر آن بود تا با كمك روش هرمنوتيك          

يزدي و مجتهد شبستري به مـتن ديـن پرداختـه     گيري ديدگاه مصباح     مكاني در شكل   -و زماني 
ي مورد بررسـي  سالار مردمينه شود و در ادامه تأثير اين نوع نگاه بر انديشة سياسي آن دو در زم       

  . قرار گرفته است
  

  پيشينة تحقيق
تـرين مقـالات بـا         حاضر مقالات متعددي وجود دارد كه نزديـك         در ارتباط با موضوع پژوهش    

 و ي استاد مطهردگاهي از دينيد  باوريشناس معرفت«مقاله  :موضوع اين پژوهش عبارت است از
 در  ي آزاد ةمسئل«؛  )1395(ي   محمد تراب  ي و رضا جلال  نوشتة» استي و س  نيد   آن بر نسبت   ريثأت

 يمحمـدعل  دي س ـ  و زاده يني حـس  ابوالفـضل  ديس ـ، نوشـتة    »طلب گرا و اصلاح   دو گفتمان اصول  
 ـ د ؛يدئولوژي و ا  نينسبت د «؛  )1393 (زاده ينيحس  ـا  ني  ـ ا ك،يدئولوژي نوشـتة  » ين ـي د يدئولوژي

» )ره(ين ـي امـام خم   شهي در اند  يآزاد  م آن بر مفهو   ري و تأث  ينيد معرفت«؛  )1394(محمد فولادي   
 تي و هو  ني د ي تعامل نيتكو«؛ و   )1394(ي  آباد في س يعيشف  و محسن     ي حمداالله اكوان  ديساثر  

 ـ     ي گفتمان يبند ؛ از صورت  )ره(يني امام خم  ةشيدر اند  نوشـتة رضـا خليلـي      » ي تـا تحـول انقلاب
)1385.(  

انـد    و سياست به صورت كلي پرداخته     اي خاص به مقولة دين       برده شده از زاويه     مقالات نام 
براي مثال نويسندگان ايـن مقـالات   . رسد از چند منظر نقدهايي بر آنها وارد است        كه به نظر مي   

همچنين در تحليل آنها روش هرمنوتيـك قـصدگرا         . اند كمتر وارد جزئيات انديشة سياسي شده     
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علاوه بر اين، به صورت     . هاي سياسي است، به كار گرفته نشده است         كه مخصوص فهم انديشه   
هـاي متـضاد كمتـر بـه       مشخص به تأثير تفسير دين در انديشة سياسي پرداخته نشده و انديـشه            

 -همچنـين در ايـن آثـار شـرايط محيطـي          . انـد   صورت تطبيقي روياروي يكديگر قـرار گرفتـه       
 .ها به كلي ناديده گرفته شده است گيري انديشه ايدئولوژيكي و تأثير آن بر شكل

روش به كار رفتـه در      . 1: مقالة حاضر را با مقالات ديگر متمايز كرده، عبارت است از          آنچه  
 اسكينر كوئنتين   شناسي  يا به عبارتي روش    محور مقاله حاضر روش هرمنوتيك قصدگرا و مؤلف      

هـاي كـاملاً متفـاوت نـسبت بـه مقولـة             در اين مقالـه دو متفكـر معاصـر بـا ديـدگاه            . 2است؛  
قـصد و نيـت      در خوانش   . 3اند؛     به صورت تطبيقي مورد مطالعه قرار گرفته       ديني، سالاري    مردم

هر دو انديشمند، ابتدا تأثير زمينه و زمانه و سپس تأثير متن و اثر نويسندگان مورد توجـه قـرار                    
علاوه بر اين، تأثير تلقي و تفسير ديني هر دو انديشمند بر نـوع نگـاه آنهـا بـه                    . 4گرفته است؛   

  .ديني نيز مورد بررسي قرار گرفته است سالاري  مردم
  

  چارچوب مفهومي و نظري 
غرب و اسـلام مفهـومي مـورد منازعـه           سياسي نوين     اخير در انديشة      سالاري در يك قرن     مردم

بوده و به همين دليل رويكردهاي مختلفي در مورد تعريف و تحديـد ايـن مفهـوم و الگوهـاي                    
  را الگـويي   سـالاري  برخي از انديشمندان مـردم    . ستگرفته ا  حكومتي مشتق از آن شكل       عملي  
 كردن اين الگو در ساحت زمانـه   تقليل و رقيق شمول تعريف كرده و از عدم امكان  جهان عام و

گروهـي ديگـر از انديـشمندان بـا رد فراروايتـي بـه نـام           . انـد  هاي مختلف سخن گفتـه     و زمينه 
دموكراسـي بـه عنـوان يـك روش ادارة           بـين   تمايز  . اند ها سخن گفته   دموكراسي، از دموكراسي  

سياسـي و اجتمـاعي      هـاي مبتنـي بـر فلـسفة           اي از ارزش   جامعه و دموكراسي به مثابه مجموعه      
و » رهيافـت اول  «كلاير با تكيـه بـر چنـين نگرشـي از            . خاص، مبتني بر چنين رويكردي است      

به نوعي از   «و رهيافت اول    از نظر ا  . سالاري سخن گفته است     هاي مردم   در نظريه » رهيافت دوم «
كلايـر،  (» زندگي سياسي مـردم معطـوف اسـت        نظام سياسي و طرز تلقي دربارة روش و شيوة          

از زاويه فلسفة اجتماعي    «سالاري     دوم نيز مردم    بندي كلاير، در رهيافت     در تقسيم ). 108: 1351
كـوهن  ). 108 همـان، (» باشد كند، معطوف مي   هاي خاص كه آن ايدئولوژي ايجاب مي       و ارزش 

بنـدي     روشي از دموكراسي ارزشي، روايتي از دمو كراسـي را صـورت             نيز با تفكيك دموكراسي   
كـوهن،  (كنـد   هاي فرهنگي و ارزشي دفاع مـي  سالاري و بافت   نشيني مردم   كرده كه از امكان هم    

سـالاري و     توان رويكردهـاي نظـري بـه مـردم         بندي كلاير و كوهن مي     با تكه بر تقسيم   ). 1373
منازعـه حـول دو     سياسي معاصر ايران را نيـز ذيـل    هاي فكري  نسبت آن با دين در ميان جريان      
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  .  روشي و ارزشي مورد بحث قرار داد مفهوم دموكراسي
  
   مثابه روش سالاري به  مردم. 1

سالاري ديني سخن گفت؛ زيرا  توان از مردم كند كه نمي اين رويكرد نظري بر اين نكته تأكيد مي    
سالاري را فقط بـه       نما هستند؛ مگر آنكه مردم     متناقض» دين«و  » سالاري  مردم«ظ مفهومي   به لحا 
كرد كه شكل آن ثابت است، اما محتواي آن به تناسـب سـاخت     روشي از حكومت تلقي    عنوان

چنـين رويكـردي بـا تفـسير ديـن بـه مثابـه              .  شـود  اجتماعي و فرهنگي جوامع دچار تغيير مي      
اي از ديـن     كند كه بخـش عمـده      داراي تفسير واحد و مشخص، تأكيد مي      اي از احكام     مجموعه

سالاري اساساً بحث از  تغييـر مـداوم          كه در مردم   يا به تعبير ديگر ثابتات است؛ درحالي      » حكم«
تـرين    مهـم . كـرد  سـالاري تلقـي       توان رويكرد ديني بـه مـردم       طرفدارن اين ديدگاه را مي    . است

كه  داند؛ درحالي  اين است كه دين حاكميت را از آن خداوند مي      استدلال طرفدران رويكرد ديني   
  ) 42: 1382آبادي،  م طاهري خر(داند  سالاري حاكميت مردم را اصل مي مردم

سـالاري    مـردم «بر اين اساس    . چنين ديدگاهي با رويكرد روشي در تلقي كوهن قرابت دارد         
اند و آن نظام      ديني را پذيرفته    ظامديني به معناي روش و شيوه زندگي سياسي مردمي است كه ن           

 -حداقل تضمين كنندة آزادي، استقلال، رضايتمندي، مشاركت سياسي، اجراي عدالت اجتماعي          
ميراحمـدي،  (» سياسي مردم و در نهايت احساس حاكميت روح شريعت در زندگي مردم است            

رفـداران رويكـرد    با ايـن وصـف، از منظـر ط        . شود تلقي مي ) 1384، به نقل از پورفرد،      9:1388
سالاري به مثابه يك روش و         ديني بايد در نظر گرفت كه مردم        سالاري  در بحث مردم  «گرا   روش

  ).  227: 1382برزگر، (» نه يك محتوا، يا نه ايدئولوژي و فرهنگ، در كانون توجه است
  
   سالاري به مثابه ارزش  مردم.2

 ارزشي نزديـك      كارل كوهن از دموكراسي    بندي نگرش اين دسته از انديشمندان ديني، به تقسيم       
طرفداران اين رويكرد معتقدند كه اساساً دين الگوي نظام سياسي         ). 6: 1388ميراحمدي،  (است  

اگـر بـه سـراغ      . سياسي را بايد به عقل جمعي دوران سپرد        ارائه نداده است و انتخاب نوع نظام        
سالاري ديني را اسـتخراج كنـيم و          مردمتوانيم   نمي) قرآن و سنت  (دين برويم، در منابع اسلامي      

اين رويكرد با تكيه بر رويكردهاي تفسيري جديد بـر          . سالاري ساكت است    دين نسبت به مردم   
هـا نيـز      ايـم و يكـي از قرائـت         هاي مختلفي از دين مواجه      كند كه ما با قرائت     اين نكته تأكيد مي   

 دموكراتيك از دين تمايـل    به خوانشي داران    دين از اين رو، اگر جامعة      . قرائت دموكراتيك است  
دموكراسـي را خـواه     «روايت    در سپهر اين خرده   . داران را داشت    سالاري دين   توان مردم  يابد، مي 
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 و خـواه    -براي تحديد قدرت و تحـصيل عـدالت و تـأمين حقـوق بـشر              -روشي موفق بدانيم    
بيق دهد، نه او خود را با       ديني بايد خود را با آن تط        آنها، در هر دو صورت فهم         ارزشي متضمن 

  ). 302: 1386سروش، (» ...دين
مـصباح   االله محمدتقي     هاي آيت  بندي نظري، ديدگاه   در اين نوشتار ضمن تكيه بر اين تقسيم       

گرايـي و نوانديـشي دينـي         يزدي و محمد مجتهد شبستري به عنوان نمايندگان دو جريان سنت          
 هر يك از اين دو انديشمند ديني به تفاوت          بررسي و استدلال شده كه چگونه رويكرد تفسيري       

 ديني و رد يكي از اين دو گونه دمو كراسي انجاميده             سالاري  نگرش آنها به امكان يا امتناع مردم      
 .  است

  
  متدولوژي اسكينر الگوي روشي بحث؛ 

هـاي   اسكينر در انجام پـژوهش     سياسي، روشي است كه كوئنتين       هاي فهم انديشة     يكي از روش  
 نيـت و قـصد      سياسي در كـشف    ها و آراي     به باور او، كليد فهم انديشه     .  به كار برده است    خود

اي رفته و    شناسي دو رويكرد قرائت متني و زمينه        رو، ابتدا به سراغ آسيب      از همين . مؤلف است 
از منظر كوئنتين اسكينر، براي فهم معاني متـون         . سپس به معرفي متدولوژي خود پرداخته است      

. )Skinner, 1988c: 56(  را بـه خـوبي بـشناسيم    2و ايـدئولوژيكي  1هاي عملي ست زمينهباي مي
اي  هـاي جامعـه     اجتماعي همـراه بـا ويژگـي       -هاي عملي، در واقع كنش سياسي      منظور از زمينه  

 وضعيت دهد و اثر نويسنده جوابي به آن است كه نويسنده يا متفكر آن را مورد خطاب قرار مي
 اجتمـاعي   -گر، انديشمند سياسي نسبت بـه مـشكلات و اتفاقـات سياسـي            به عبارت دي  . است

بنابراين نظريات سياسـي و اجتمـاعي،   . )Skinner,1988a: 40-52( دهد جامعه واكنش نشان مي
هـا، نتيجـه رفتـار       گيرند و مفاهيم بـسط يافتـه در نظريـه          ذيل عرصة گسترده سياست شكل مي     

هايي اسـت    امر، در برگيرندة همه متن     ي نيز در واقعيت     ايدئولوژيكي يا زبان    زمينه. سياسي است 
از همين رو، براي دستيابي بـه       . كه در آن زمان و در ارتباط با آن موضوعات نگارش شده است            

دليل . ايدئولوژيكي مسلط در آن زمان آگاهي يابيم نيت مؤلف، بايد با فضاي فكري، ايستاري و
 :Skinner,1988b(نجارهاي اجتماعي درآميخته اسـت  ها و ه آن نيز اين است كه زبان با ارزش

 3»گفتاري قصد شـده   عمل  «از منظر اسكينر براي فهم يك        طبق آنچه كه تاكنون بيان شد،      ).104
ها، مـضامين و     متن به تأليف رسيده يا منتشر شده است، بايد مفاهيم، كليدواژه           كه در قالب يك     

زمانـه و در نهايـت مجموعـة         اجتمـاعي    -ياسـي  س ها، فضاي ها، جواب  خاص، سؤال  هاي تلقي
                                                 

1. practical context 
2. Ideologic Context 
3. Illocationary act 
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 كلامي صادر شده را در متن اشـتراكات          معاني در دسترس نويسنده را به خوبي دانست و كنش          
بر ايـن مبنـا، بـا درك         .و قراردادهاي زباني و اجتماعي آن اجتماع خاص شناخت و تأويل كرد           

توان با اطمنان بيشتري به       وي، مي  نگارنده و تصور دقيق مؤلف در بستر اجتماعي و زباني         قصد  
اش، شـوخي، انتقـاد و ايـراد         اين مسئله اشاره كرد كه آيا قصد و نيت مؤلف از سخن يا نوشـته              

 . )Skinner,1972: 400-408(اي بوده است  اجتماعي يا خلق ايده و انديشه يا نظريه

  
 فقـاهتي و نوانديـشي       تفسيري اسلام   هاي  گفتمان  بندي خرده   زمينه، زمانه و مفصل     تحولات

  ديني 
فقاهتي و اسلام سياسي ليبرال كه تا         سياسيِ     اسلام   پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، جريان      

تقريبـي   هاي فكري غيراسلامي بـه ثبـات    قبل از آن به حاشيه رانده شده بودند، با حذف جريان  
هـا ريـشه     اين گفتمان . بديل شدند تدريج  به دو گفتمان مسلط و البته رقيب ت           رسيده بودند و به   

اند، اما از نظر سياسي و اجتماعي در شرايطي نضج گرفتند كه             اسلامي داشته  در پيش از انقلاب     
گفتمـاني كـه همـة       در ايـن دوره، كـلان     ). 219: 1385جهـانبخش،   (با گذشته تفـاوت داشـت       

بل گفتمان حاكم پهلوي    گرا تحت لواي آن به عنوان گفتمان متفاوت مقا         هاي اسلام  گفتمان  خرده
البتـه تحـولات    . به خود انسجام بخشيده بودند، اكنون خود به گفتماني حاكم تبديل شـده بـود              

بنـدي شـده بودنـد، بـار         هاي اساسي كه حول دال اسلام مفصل       تدريج دال   مختلفي باعث شد به   
 تأكيـد   اسـلامي  جريان اسلام سياسيِ فقاهتي براي تـشكيل دولـت          . ديگر معنادهي مجدد شوند   

. دين اسلام در همة ابعاد حيات اجتماعي بشر محقق شود هاي  داشت كه بايد دستورات و آموزه
عـدالت قلمـداد    فقـه و گـسترش    سياسي مورد نظر اسلام را مرجعيـت       اين رويكرد مبناي نظام     

از همين رو، در برابر جدايي دين از سياسـت، تـساوي ديانـت و سياسـت، در مقابـل                    . كرد مي
بشر اسـلامي تأكيـد      يافته در غرب بر حقوق        بشر رواج   يسم، خدامحوري و در برابر حقوق     اومان

 فقـه   با دستورات و منويـات     مطابق ايران   جديد ةجامعساخت   اين گفتمان    اصلي  هدف. داشتند
 گرايـان   اسـلام  البته گفتني است كه   . كرد  مي قد ن  به شدت   را گرايي ؛ از همين رو غرب    اسلام بود 

، سـالاري  مـردم  جمهوريـت،    ، حقـوق بـشر    مفاهيمي چون از  همان ابتداي دهة پنجاه     از  فقاهتي  
 به آنها در چارچوب گفتماني خـويش معنـا      ندكوشيد  و مي  گرفتند گرايي بهره مي     قانون  و آزادي

   ).288: 1386زاده،  حسيني (دنده
ي و اسـلام  دين ـ فقاهتي يعنـي نوانديـشان    سياسي  اسلام  زمان، رقيب اصلي جريان     در همان   

هـا و دسـتورات اسـلامي بـا          تـر تركيـب و تلفيـق آمـوزه         سياسي ليبرال نيز با روشـي متفـاوت       
بــر آزادي، «ايــن جريــان . هــاي سياســي و اجتمــاعي دنيــاي غــرب را مطــرح كردنــد انديــشه
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كرد، ضرورتي در اجراي احكام  ي و حقوق سياسي مردم و مدارا با مخالفان تأكيد مي        سالار مردم
ديد، با اجباري شدن حجـاب مخـالف بـود و در برابـر              هاي اسلامي نمي   يژه مجازات و  فقهي، به 

و چندان تمايلي به صدور     ... كرد  ي و شورا تأكيد مي    سالار مردمولايت فقيه و نظارت فقيهان بر       
  ). 277: 1386زاده،  حسيني(» انقلاب و گسترش ابعاد جهاني انقلاب ايران نداشت

گفتمـان اسـلامي     اسـلامي، كـلان    و حاكميت يـافتن ايـدئولوژي       اسلامي   با پيروزي انقلاب    
سياسـي و    در راستاي پاسخ به اين مقولات و مـسائل          . تدريج با مقولات جديدي رويارو شد       به

 دينـي راه حـل        صورت كـه برخـي از انديـشمندان         بدين. گرفت هايي صورت    اجتماعي، تلاش 
كردند، اما برخي ديگـر بـه ايـن     وجو مي تاصيل اسلامي جس مشكلات را در بازگشت به منابع      

سياسي، صرفاً در تأليفات فقهاي قبـل         نوين    مسائل و مشكلات   وجوي    نتيجه رسيدند كه جست   
خصوص از اواسط دهـة شـصت، مقـولاتي چـون             تدريج و به    از همين رو، به   . قابل قبول نيست  

زوال دولـت نيـز ماننـد       امروز مسئله تأسـيس، دوام و       «. لزوم برداشت جديد از دين مطرح شد      
باشد و به همين دليل در  سابقه در گذشته مي بيمه، پيوند اعضاء و حيات نباتي امري جديد و بي        

باشـد، مطـرح نگرديـده     هيچ يك از آثار فقهي گذشته تحت عناويني كه امروز مـورد ابـتلا مـي          
ي بـا چنـين     فقـاهت   سياسـي     اين مسئله از سـوي اسـلام      ). 8/130: 1383عميد زنجاني،   (» است

دانستند و  شد؛ زيرا در اين رويكرد قرائت سنتي را تنها قرائت اصيل از اسلام مي       برداشتي رد مي  
ساله علماي شيعه و سني را معتبر       1400ما از جمله كساني هستيم كه قرائت        «: كردند كه   بيان مي 

مي قرائـت    قـرن علمـاي اسـلا      14زنيم، اسلامي اسـت كـه        اسلامي كه ما دم از آن مي      . دانيممي
سـوم   تدريج در دهـة       داشت تا اينكه به     اين روند ادامه     .)1/170: 1378يزدي،   مصباح  (» اند كرده

بحـث حكومـت اصـلاً بحـث        «  ديني اين نكتـه را مطـرح كردنـد كـه            انقلاب برخي نوانديشان  
يعنـي  (هاي غيرديني و غيرفقهـي ديـن         فرافقهي و فراديني است و تكليف آن را بايد در عرصه          

بـديهي اسـت ايـن طـرز تلقـي بـا            ). 354: 1377سـروش،   (» روشن كرد ) شناسي لام و انسان  ك
  . فقاهتي از دين كاملاً متفاوت بود  سياسي  ديني و جريان اسلام برداشت عالمان

شـصت در   ديني كـه از ميانـه دهـة          هاي ياد شده به دين از سوي جريان نوگراي            نوع نگاه 
 سـروش   هايي چون مجتهد شبستري و عبـدالكريم       شخصيتمذهبي توسط   محافل روشنفكران   

 سياسـي   شد و ظهور اسـلام  سياسي به حاشيه رانده نمود يافت، در پيوند با نيروها و گفتماهاي       
هـاي   هاي فكري كـه در سـال       ها و جريان   از اين رهگذر، گروه   . طلبي را به همراه داشت    اصلاح

 پايـه، در كنـار      بـر ايـن   .  دوبـاره فعـال شـدند      ، شـده بودنـد    جنگ و بعد از آن به حاشيه رانده       
به شكل و ساختار حكومت را بايد از شريعت          فكري كه معتقد بودند مسائل مربوط        هاي  جريان

فقيه مطلوب اسلامي فقط در قالب ساختار امامت و ولايت          اسلامي أخذ كنند و شكل حكومت       
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وين ظهـور يافتنـد كـه عقيـده داشـتند           هاي ن  قابل قبول است، گروه ديگري با تفكرات و نوشته        
از همـين رو،    .  مقدس و سنت قابل مشاهده نيست      مقولات شكلي و ظاهري حكومت در متون      

  ).124: 1380مير،(جديدي به وجود آورد  بشريت بايد متناسب با مدنيت هر عصر، حكومت 
  

  وانديشي ديني هاي اسلام فقاهتي و ن فهم نوين و تفسير ديني متفاوت نمايندگان مهم جريان
هاي جدي در رويكرد اسلام فقاهتي شد؛        هاي ياد شده از دين، از منظري باعث پاسخ         طرز تلقي 

ديني، سعي در بر هـم ريخـتن   هاي گفتمان   دال ديني با معنادهي متفاوتزيرا گفتمان نوانديشي 
همـان اواخـر   آمـده از  در پاسخ به وضعيت پـيش    . فقاهتي داشت   اسلام هاي گفتمان  زنجيرة دال 

بـاور بودنـد كـه تغييـرات جديـد      فقاهتي بـر ايـن     سياسي   پرداز جريان اسلام    پنجاه، نظريه دهه  
روي و   ايران، كـج  غرب و تجويز آن با شرايط فعلي        فرهنگي دنياي    فلسفي و دگرگوني     -فكري

لات تحودر اين گفتمان، اين     . اسلامي است شدن از طريق درست سنت، تفكر و حيات         منحرف
بنـابراين  .  منحـرف كـرده اسـت   شد كه انسان را از صراط مستقيم     به مثابه رويدادهايي توصيف     

گرا براي پاسخ     اسلام مفاهيم و مقولات و تفاسير سنتي و توانايي گفتمان           پاسخ آنها بازگشت به   
 نماينـدة بـارز ايـن گـرايش       . اسـلامي اسـت   شناختي  به مسائل مستحدثه در پرتو منابع معرفت        

شناسان، همـة     انديشه بعضي از جامعه   بر مبناي     از منظر او،   .يزدي است امروزه در ايران مصباح     
ايـن  . گيري ابتدا سير صعود و سپس انحراف را در خود خواهد ديد            بشري پس از شكل   جوامع  

رود تـا اينكـه دوبـاره وضـعيت جديـدي در آن اجتمـاع شـكل                   رويكرد تا انحطاط به پيش مي     
 يزدي، مـشابه ايـن فراينـد در اواسـط دهـة هفتـاد، فـضاي سياسـي،                   ه اعتقاد مصباح  ب. گيرد مي

حال ايـن نظريـه از نظـر علمـي          «. الشعاع خود قرار داده بود      فرهنگي و اجتماعي ايران را تحت     
جوامـع چنـين     ولي تجربه تاريخي كـم و بـيش در همـه             -خودشبه جاي -صحيح است يا نه     

تكـاملي در جامعـه پديـد     معنوي و حركـت       وقتي يك حركت   دهد؛ يعني  چيزهايي را نشان مي   
رسد و پـس از مـدتي رو بـه     كند و به اوج خودش مي كند و زود ترقي مي  آيد، اول رشد مي    مي

). 6: 1384مصباح يـزدي،  (» شود رود، بعد سرنگون مي اي كه بالا مي رود؛ مثل فواره مي انحطاط
ألََـم  «:  قرآن كريم نيز مطلبي شبيه اين معنا وجود دارد         كند كه در    يزدي تأكيد مي   االله مصباح آيت

                   تَـابينَ أُوتُوا الْككُونُوا كَالَّذلَا ي قِّ ونَ الْحا نزََلَ مم و كرْاِللَّهذل مهقُلوُب َنُوا أَن تَخْشعينَ آملَّذأْنِ لي
هقُلوُب تفقََس دَالْأم ِهمَليلُ فَطَالَ عَن قبيرٌمَكثو قُونَ مفَاس منْهبر همـين  ). 16سورة حديد، آية (» م

كند كه  گويا يك منحني را ترسيم مي     . شبيه همان معناست  ] آيه[اين  «كند كه    اساس، استدلال مي  
اينها اول رشد كردند و به كمالي رسيدند و بعد زمان كه طولاني شـد، آرام آرام دوبـاره رو بـه                      

  ). 7-6: 1384اح يزدي، مصب(» انحطاط برگشتند
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خـصوص در دهـة هفتـاد، در تقابـل بـا            يـزدي بـه    االله مصباح   بر مبناي همين استدلال، آيت    
اسـلامي را   اصالت گفتمان    -دانست  آنها را مقلدان تفكرات غربي مي      كه البته - ديني   روشنفكران
طلب بيان كرده   اصلاحنوانديش و   وي در نقد جريان     . هاي فقهي مورد تأكيد قرار داد      با استدلال 
مطلوب داشته باشيم تا حركت تـدريجي يـا جهـشي بـه سـوي آن را                 بايد يك هدف    است كه   

به بيان او، اگر بخـواهيم چيـزي را اصـلاح كنـيم و همـه پـذيراي آن باشـند،                     . بناميم» اصلاح«
ي در  گرايي را مطلقاً حت ـ     مطلق باشيم و نسبي    ها قائل به ارزش    ما در ارزش  فرضش آن است كه     

اين اصلاح است و هر حركتي كه در جهت رسيدن بـه آن باشـد نيـز                 . ها نفي كنيم  زمينه ارزش 
هـا معـصوم     عملاً چون همه انسان   «وي سپس بيان كرده است كه       . شودناميده مي » طلبياصلاح«

 دارنـد كـه     افرادي در اجتماع وجود   ...). أَتَجعلُ فيها منْ يفْسد     (هاي منفي دارند     نيستند، گرايش 
اهل افساد هستند و غالباً هم اكثريت با اين افراد است و كساني نيز هستند كه بايـد عليـه اينهـا                   

و » صالح«شوند  ، خودشان مي»مصلح«شوند  آنها مي. حركت كنند و جلوي افساد اينها را بگيرند
  ).16: 1380 يزدي، محمدي و آوند، مصباح(» خوانند مي» طلبانه  اصلاح حركت«حركتشان را 
فقاهتي معنايي ديگر را در عرصة      اسلام  معنايي با گفتمان    ديني در منازعة     نوانديشي    جريان

هـاي فلـسفي، فرهنگـي و        پيروان اين گفتمان، تحولات و دگرگـوني      . عمومي منتشر كرده است   
نسان به  دانند و معتقدند اينها واقعياتي است كه در روش تفكر ا           سياسي را انحراف از مسير نمي     

آنها بر اين باورند كـه طـرح مـسائل جديـد فلـسفي و تحـول در مباحـث                   . وقوع پيوسته است  
بنـابراين  . شناختي، مسائل و مشكلات عميقي را براي فلسفه اولي به وجود آورده اسـت   معرفت

ديني سخن گفت و تغييراتـي را در روش فهـم و تفـسير              بايد از مفاهيم ديگري در موضوعات       
از نظر آنها آنچه در كلام جديد مطرح است اين است كه در مسئلة تفـسير                .  آورد دين به وجود  
بر اين پايه، خدا و فيض خدا را بايـد يـك         . ديني سخن بگوييم    خدا از يك تجربة      دين و اثبات  

ها استفاده كنيم كه  مسئلة تجربه دروني و نه حسي تلقي كنيم و درباره اين تجربه از همان روش
توان به مجتهد شبـستري       از نمايندگان اين گروه مي    ). 145: 1362باربور،  (ل است   در علم متداو  

 سـنتي    دريافته است كه قالـب تفكـر فقهـيِ         1359شبستري مدعي است كه از سال       . اشاره كرد 
امـروزين   ايران راهگشا نيست و حيات اجتماعي همگام با فرهنگ دنياي           سياسيبراي مسئولان   

سنتي حاكم در عرصـة تئـوري، در        عا دارد كه در تقابل با اين چالش، فقهاي          او اد . تابدرا برنمي 
اند كه حتي برخـي فتـاواي فقهـي را           اند و در نتيجه پذيرفته      بست رسيده   بسياري از مواقع به بن    

از اين شرايط، مجتهـد شبـستري   . شود كنار بگذارند، اما در عرصة عمل، اين تصميم محقق نمي    
 سياسي است و مجريان امر      -رويكرد رقيب، از درون دچار گسست فكري      اين تلقي را دارد كه      

رويه را تعارض در كنش و      وي اين   . باشند  نظري مي اجتماعي بدون پشتوانة    درگير نوعي كنش    
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مجتهـد شبـستري،    (آمـده اسـت      گفتار يا تفكر و عمل قلمداد كرده و در پي بررسي منشأ آن بر             
رسيده است كـه مـشكل اصـلي          فقاهتي به اين باور      دد روش  مج در ادامه با بررسي   ). 7: 1386

براي حل ايـن مـشكل، وي بـه         . هاي آنها است   فرض ها و پيش   فهم گفتمان فقاهتي، روش، پيش   
  .يافت فلسفي آورد و چارة كار را در هرمنوتيك  علوم جديد روي 

زبـانِ ديـن را بـه       اين رويكرد، بحث    » هاي جدي  گزاره«يزدي به منظور رد     االله مصباح     آيت
وي چنـين   .  به دين، به بوته نقد كشيد      نوانديشانهگيري هرمنوتيك و نوع نگاه       عنوان منشأ شكل  

گرايان اين بود كه پـس از         كند كه انگيزة بحث در زبان دين، علاوه بر گرايش اثبات           استدلال مي 
كليسا به عنـوان    رنسانس كه مسئلة تعارض علم و دين مطرح شد و بسياري از مباحثي كه قبلاً                

هايي كه بـراي حـل ايـن مـشكل           كرد، نقض شد، يكي از راه حل       مطالب يقيني ديني مطرح مي    
بينـيم   پيشنهاد شد اين بود كه دين زبان خاصي دارد و تنها وقتي ما بين علم و دين تعارض مـي           

 وي بـا رد چنـين     ). 11: 1375مـصباح يـزدي و لگنهاوسـن،        (كه هر دو را با يك زبان بسنجيم         
تعـارض علـم و ديـن، تعـارض علـم بـا آن              «تعارضي در مورد دين اسلام بيان كرده است كه          

چيزهايي است كه به عنوان مسيحيت پذيرفته بودند؛ زيرا اين نظرات در بستر مسيحيت مطـرح                
لذا منظور آنها از تعارض علم و دين تعارض علم با مسيحيت بود، آن هـم مـسيحيتي كـه                    . شد

هاي مختلف مطرح شد و در نهايت به ساير          اين نظريه به گونه   ). 12همان،   (»كرد كليسا بيان مي  
روشنفكران مسلمان نيز به تبعيت از آنها بيـان         . مناطق و اديان از جمله كشورهاي اسلامي رسيد       
از نظر وي تئوري قبض و بسط شريعت يكي         . داشتند ما نيز بايد فهممان را از دين عوض كنيم         

هـاي   تـدريج تفـسيرهاي متفـاوت و قرائـت          ر اين زمينه انجام شـد و بـه        از اقداماتي است كه د    
گونـه    اين در حالي است كه اسلام دين حيات است و بـا هـيچ             . گوناگوني از دين به وجود آمد     
  ).12-6: 1376مصباح يزدي، (مباحث علمي در تضاد نيست 

ها  فرض  پيش  تأثير هرمنوتيك، كتاب و سنت   مجتهد شبستري در كتاب خود با عنوان        محمد  
در همين راسـتا، هـدف      . هاي فقها بر تفسير ديني آنها را بسيار برجسته دانسته است           فهم و پيش 

اصلي او از نگارش اين كتاب اين است كه فراتر رفتن از ظواهر يك متن و كشف نيت مـتكلم،       
ن از همـي  . فقط در علم هرمنوتيك كه خود در برگيرندة نظريات متعدد است، امكانپـذير اسـت              

رو، اين سؤل را مطرح كرده است كه چرا فقيهان و عالمان ديني اين روش علمي را به آزمـون                    
شناسـي و در صـورت        نبايـد آسـيب   » توقف در ظـاهر كـلام     «گذارند؟ به كدام دليل روش       نمي

خـصوص مـصباح     محور و به    شود؟ از نظر مجتهد شبستري، جريان فقه      صلاحديد كنار گذاشته    
گويند اين كار امكانپـذير نيـست؛ زيـرا پيـشينيان            شوند، مي  رو مي   ؤال روبه يزدي وقتي با اين س    

البته اين پاسخ بـراي     . اند كه از اين نظريه پيروي كنيم       ديني با نظر و عمل خود به ما تأكيد كرده         
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شبستري قانع كننده نيست؛ زيرا براي وي اين مسئله مطرح است كه اگر در ارتباط بـا حكمـت      
اند و در نهايـت حكـم شـرعي     ها را تأييد كرده ي گذشته اصول اخلاقي انسانعملي، عالمان دين 

از . احكام مبين درك و تفسيري از مصاديق آن اصول در زمانة خودشان بوده است             اند، اين    داده
محور اذعـان دارنـد،   رو، آنها را قانونگذار احكام فراتاريخي به آن صورت كه گفتمان فقه      همين  

جديد با علم به اين وضعيت، شرايط و امكان لازم براي استفاده از هرمنوتيك              . نخواهيم دانست 
تـوان   نمـي « رو، به باور مجتهد شبستري       از اين ). 8: 1386مجتهد شبستري،   (فراهم خواهد شد    

تواند متفاوت    ديني در اعصار مختلف مي     هاي نگاه... نگاه ثابت ديني وجود دارد    گفت فقط يك    
هاي ديني در اعصار مختلف اين اسـت كـه           تري شايد وجه مشترك همة نگاه     به نظر شبس  . باشد

هـاي متعـالي    هاي واقعيت يا واقعيـت     كند و مايل است به تجربه      انسان از خود و جهان فرار مي      
 يـزدي معتقـد اسـت ايـن نـوع           مـصباح االله    آيـت ). 195: 1386نوچه فلاح،   (» ...دست پيدا كند  

هـاي فرهنـگ     اين هم يكي از ميـوه     «. است» مارتين لوترها «ت  تفكرات، غربي و دستاورد تفكرا    
مـصباح  (» كننـد  هاي مختلفي را تجويز مـي      ها و برداشت   غربي است كه براي متون ديني قرائت      

آياتنا فأعرض عـنهم حتـي      و إن رأيت الذين يخضون في       «او با بيان آية     ). 1/205: 1378يزدي،  
دهد  گفته است اسلام به هر كسي اجازه نمي       ) 68آية  سورة انعام،   (» ...حديث غيره   يخوضوا في 

 140وي با ذبيان آية     . اي را بخواند و هر چه خواست بگويد        به هر جايي سر بكشد و هر نوشته       
زنند، اما با دشمنان اسلام رابطـه برقـرار          كساني كه دم از اسلام مي     «سورة نساء بيان كرده است      

هـستند كـه جايگاهـشان       كنند، همان منافقيني     رويج مي اسلام را ت    هاي دشمنان    كنند و حرف   مي
  ).207-206 :1378 ،يزديمصباح (» است كافران، جهنم  همچون

سياسـي و دو    اسـلام   اي گفتـه شـده، دو جريـان          بنابراين با تحولات ايـدئولوژيك و زمانـه       
 اصـلي  ؤالاينـك س ـ . نمايندة اصلي آن به دو نوع متفاوت از شيوه فهم و تلقي ديني نائل آمدند          

 بر تعريف آنها از ييزدي چه تأثيراين است كه تفاسير متفاوت ديني مجتهد شبستري و مصباح     
كنند؟ در ادامـه بـه تحليـل ايـن           سالاري دارد و اين دو چه قصد و نيتي را دنبال مي             مقولة مردم 

  .مسئله پرداخته شده است
  

  مندسالاري از منظر دو انديش نسبت تفسير ديني و مفهوم مردم
 سـال اخيـر در      150 است كه در      رسد شبستري طرفدار آن نوع تعريف و فهم از دين          به نظر مي  

 چون محمد عبده، اقبال لاهوري، ابوالكلام         كنندگان آن افرادي    اسلام مطرح شد و مطرح     جهان  
 اين تعريف عبـارت   . الخولي، يعني جريان اصلاحگراي اسلامي بودند       نبي و امين      بن آزاد، مالك 

ديني جديد،    است از بازگشت به مادة خام اسلام يعني كتاب و سنت براي تحقق تفكر و ايمان                 
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. انساني درون ايـن دنيـا دارد       همگام با ذهنيتي كه بشر امروزي از دنياي پيرامون خود و اجتماع             
هاي هفتاد و هـشتاد شمـسي در ايـران و ظهـور گفتمـان                دين، با تحولات دهه    اين نوع نگاه به     

در اين تعريف از ديـن،      . شد طلبي تقويت شد و با عنوان تفسير حداقلي از دين شناخته             صلاحا
 جديـد بـراي      شوند و ضرورتاً از يك زاويـه       هاي كتاب و سنت تنقيح مي      فهم مفروضات و پيش  

از اين رو، وي با توجـه       ). 160: 1379مجتهد شبستري،   (گيرند    فهم وحي مورد استفاده قرار مي     
سياسي هماهنگ با فهم   هشتاد، به دنبال اثبات درستي مقولات   اجتماعي دهه-سياسيبه شرايط 

، »امامـت «،  »امـت «بر همين اساس بيان كرده است كه مباحث سياسي مانند           . خود از دين است    
و شـرايط امامـت، تعليمـات كلامـي         »  في امـور الـدين و الـدنيا        ةאلعام  ةאلریاس«تعريف امامت به    

سالاري بـه     اجتماعي و مردم   -هاي سياسي  توان گفت كه آزادي    ي است، اما نمي   سياسي و يا فقه   
 زيـرا   شـود؛  هم يافت مي  آن معنا كه در دنياي امروز مطرح است، در نظريات كلامي و يا فقهي               

نبـوده اسـت كـه انـواع حقـوق افـراد جامعـه               هايي مطرح    براي متكلمان و فقيهان چنين مسئله     
  . )40: 1377ري، مجتهد شبست(مسلمين چيست؟ 

هـاي   ارزش«شـده از     اي پذيرفتـه     سـالاري بـر مبنـاي مجموعـه         مقولة مـردم  او معتقد است    
 عامـة مـردم در قامـت منبـع           اسـت كـه عبـارت از رضـايت          شـده     بنـا نهـاده   »  ضمني -توافقي

قرارداد و قانون، برابري اجتمـاعي، آزادي و اختيـار افـراد در حيـات                بخش، اصالت     مشروعيت
مجتهـد  (شهروندان و پذيرش هر فرد به عنوان يك شهروند است       اجتماعي، احترام به     -سياسي 

 حكومـت مـورد      هاي پيشين، شيوة   فرض به پيش  رسد با توجه     به نظر مي  ). 17: 1381شبستري،  
نظـام  «: كـه بـه صـراحت گفتـه اسـت           ارزشـي اسـت؛ چنـان      سـالاري از گونـة        قبول وي مردم  

آن، دو حقيقـت      حاضر تنها نظامي است كه در سـايه           چون در عصر  پذيريم،   سالاري را مي    مردم
ها در قلمـرو   نسبي پيدا كند و انسان    تواند تحقق    انساني مي  بزرگ يعني عدالت و آزادي شايستة        

اگر آزادي و عدالت شايستة انساني قلمرو       (خود را تحقق ببخشند      توانند انسانيت    اين تحقق مي  
و از عهدة مـسئوليت خـود   )  خود را تحقق ببخشند توانند انسانيت  نميها  نگسترده باشند، انسان  

سـالاري، در     از نظر وي اين نوع مردم     ). 147: 1383مجهتد شبستري،   (» در برابر خداوند برآيند   
سلـسله   آنهـا يـك      بنـابراين هويـت     . كنـد   و محتوا پيدا مي     صورت توافق همگاني با آنها، شكل     

  . است» توافقي هويت «
 متفاوت تعريف و تـصريح       اي دين را به گونه   يزدي   االله مصباح    ف نظر شبستري، آيت   برخلا

 صـورت     كـه در قـرآن بـه        از منظر او هر چـه     .  است  اش نيز در قرآن بيان شده      كند كه نمونه   مي
داري، عقايـد، دسـتورات الهـي و احكـام و غيـره              وحي نازل شده است، درباره شيوه حكومت      

  از اين ). 82: الف1382مصباح يزدي،   (راين دين گسترة بسيار زيادي دارد       بناب.  دين است   همگي
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دينـي   كند، بـا تفـسير و تعبيرهـاي نوانديـشان     رو، تفسيري كه وي از دين دارد و از آن دفاع مي   
شامل اسـت و فقـط       بر اساس اعتقاد ما، دين مفهومي       «گويد   وي به صراحت مي   . متفاوت است 

قتصاد، سياست و حكومـت دارد و بـا ورود در مـسائل حكـومتي،        دين ا . اخلاقي نيست  مسائل  
مـوارد تعـارض بـين مـسائل فـرد و اجتمـاع،             . شود طبعاً اختيارات و شئون حكومتي مطرح مي      

ديـن مربـوط      ديگر كه به حكومت و حاكميـت          ها مسئله  نظامي مثل جنگ و صلح و ده       مسائل  
  ).  23: 1374يزدي،  مصباح (.»شود است، در آن مطرح مي

گونـه كـه       متداول در عـصر كنـوني و آن        سالاري  مردم نوع برداشت از دين، وي ابتدا        با اين 
سـالاري در عـصر حاضـر        داند؛ زيرا از نظر او مردم     فهمد را فاقد مباني اسلامي مي     شبستري مي 

كنند كـه در آن ديـن        سالار تلقي مي    اي كه نظامي را مردم     معناي خاصي پيدا كرده است؛ به گونه      
گويند فـلان حكومـت دموكراتيـك اسـت و كـشوري بـه شـيوه                 وقتي مي «. باشد نقشي نداشته   

.  است كه دين هم در آن جامعه نبايد نقـشي داشـته باشـد               شود، منظور اين   دموكراتيك اداره مي  
مـصباح يـزدي،    (» دهنـد   را دخالـت      اي نبايد ديـن    قانون و قانونگذاران در هيچ عرصه      مجريان  

سالاري در قانونگذاري اين است كه ما هر          متفكر، اگر معناي مردم    به تعبير اين    ). 1/293: 1378
قرآن باشد و به آن       گرفت، واجب الاتباع بدانيم ولو خلاف نص          چه را رأي اكثريت به آن تعلق      

سـالاري را   از نظر وي اسلام چنين دموكراسي و مـردم   . ايم رسميت دهيم، اسلام را ناديده گرفته     
سازگاري اين شيوه دموكراسي در قانونگذاري با اسـلام،         عدم  «يزدي   مصباح    به زعم    .پذيرد نمي

  ). 296همان، (» توتولوژي است؛ يعني بديهي است و احتياج به استدلال ندارد يك قضية 
دانـد، بلكـه بيـان       اسلام نمـي    شبستري در نقطة مقابل، نه تنها اين نوع حكومت را مخالف            

فرمايد انا هديناه السبيل امـا شـاكراً و امـا كفـورا، بـا انتخـاب                   خداوند مي طور كه    كند همان  مي
آدمي در نهان قلبش    «نوع نظام    يابد؛ زيرا در اين      داري واقعي تحقق مي     سالار دين   حكومت مردم 

رسد؛ آنجاست كه انسان در برابـر خداونـد قـرار دارد و              تشخيص و تصميم و اتخاذ نظر مي       به  
تـوان بـه     سالارانه است كه مي     در عصر حاضر تنها در سايه حكومت مردم       .. .گويد الهم لبيك   مي

سـالاري    هاي مـردم   اگر كساني نخواهند ارزش   . هاي ديگر كمك كرد    رشد مادي و معنوي انسان    
سـالارانه    هاي مردم   را در سيستم ارزشي جامعه جذب كنند و همچنان بر طبل مخالفت با ارزش             

: 1383مجتهـد شبـستري،     (» ديني سـخن بگوينـد     سالاري    از مردم توانند   بكوبند، اين كسان نمي   
148 .(  

سـالاري   مـردم خ ويش و بعـد از اينكـه          يزدي بعد از تعريف دين مورد فهم       االله مصباح    آيت
سـالاري يـا     كند كه مـردم    سالاري بيان مي   مورد نظر نوانديشان ديني را رد كرد، در تعريف مردم         

 ـماه« به اعتقـاد وي   . داند  او خود را حامي نوع اول مي      . ستديني يا ضد ديني يا غير ديني ا        تي 
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در ايـن   . گونه تضاد و تفـاوتي نـدارد       اشكال آن هيچ   گريد با ،سالاري  شكل از مردم   نيا »يجنس
سالاري كـه يـك مفهـوم واقعـي           مردمبر كليدواژه    »بودن ي  نيد«سالاري، فقط قيد      شكل از مردم  

   ).19: ب1382مصباح يزدي، ( اضافه شده است است،
سالاري به مثابـه يـك روش     مصباح از مردم االله فوق به روشني نشان دهندة تلقي آيت     موارد  

هاي ارزشي و    شكل از حكومت در زمينه و زمانه       اين  . در چارچوب قدرت حاكم اسلامي است     
لاري سا  به بيان ديگر، در اين نگرش مردم      . تواند معاني مختلفي داشته باشد     فرهنگي متفاوت مي  

هايي چون دين،    اي از دال   شود كه استعداد قرار گرفتن در زنجيره       به مثابه يك دال تهي ديده مي      
فـرا  «و يـك    »  متعالي  دال«سالاري يك     بنابراين مردم . ها، حكومت اسلامي و غيره را دارد       ارزش
ر آن توان داشت و در سپه هاي متفاوت مي نيست، بلكه مفهومي است كه از آن برداشت» روايت
  . گيرد هاي مختلفي شكل مي روايت خرده

ي دارد، تركيـب    سـالار  مـردم است كه شبستري مطابق با تعريفي كه از دين و            اين در حالي    
 دينـي بـرخلاف      هـاي  پذيرد؛ زيرا ماهيـت هنجارهـا و ارزش          هيچ وجه نمي    اين دو با هم را به     

نتيجـه   نيست كه برخي از مردم به ايـن          گونه   به عبارتي، اين  . توافقي نيست  ي  سالار مردم  ماهيت
دينـي يكـي    هـاي    منشأ ديـن و هنجـار     . معرفي كنند » ديني هاي   ارزش«امور را    برسند كه بعضي    

دينـي نيـز نـه       هاي   ديني است، منشأ ارزش     عام يك تجربة      است؛ يعني اگر منشأ دين در معناي      
 دينـي   سالاري  مردم اسلامي يا    از نظر شبستري دموكراسي    . ديني است   يك توافق كه يك تجربه    

هـا و اديـان متفـاوت را     بيني ها، جهان شود فلسفه كند كه اين خود باعث مي   را دولت هدايت مي   
كه به باور وي، اصولاً  درحالي. غير ببيند و فضاي لازم براي ابراز وجود را براي آنها فراهم نكند     

بـر ايـن پايـه      . كند ه توليت را رد مي    به معناي رهيافت به حضور خداوند، هرگون      » دين طبيعت  «
تواند باشد؛ زيرا    ي اسلامي نمي  سالار مردم اي از حكومت     ي، شيوه سالار مردمكند كه    استدلال مي 

تواند  مسلمانان مي ي سالار مردمحا آنكه . شود بر آن حاكم مي فضايي اقتدارگرايانه توأم با آزادي
توانند در فتاواي گذشته كه از  كنم كه مسلمانان مي  يدر اينجا مجدداً تأكيد م    «. وجود داشته باشد  

نگاه امروزي مبتني بر تبعيض است، تجديد نظر كنند و آزادي و مساوات را به صورت يكـسان     
ميان همه شهروندان تقسيم كنند و اين كار فقط تغيير آرا و فتاوي است و نه مخالفت با قوانين                   

.  است و اجتهـاد درسـت و حـسابي هـم همـين اسـت      راه تئوريك براي اين تغييرات باز    . الهي 
آنهـا  . فهمنـد  هـاي مختلـف مـي      را در اعصار مختلف به گونـه      » الهي  مفروض    قوانين«مجتهدان  

تواننـد واقعـاً    در اين صورت مـسلمانان مـي  ... توانند و بايد امروز فتاواي خود را تغيير دهند   مي
: 1381مجتهد شبستري،   (» ي نخواهد داشت   پسوند  اين دموكراسي هيچ  . باشند دموكراسي داشته   

66-67 .(  
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دينـي   ي  سالار مردمشرح و بسط     يزدي در زمينة     االله مصباح     در نقطة مقابل با شبستري، آيت     
ضـروريات و ملزومـات      ءجـز  كه وجود دارد  يقطع  نيقوان مجموعه اسلام در كند كه  تبيين مي 

 و قالـب  نيا در يعني ؛ينيد حكومت شود گفته مي  و هنگامي كه است قرآن و اسلام  مقدس  متن
 نيقـوان  به آن از صرفاً قسمتي  كه وجود دارد  ييفضاشرايط و    ات،يضرور نيا در نظر گرفتن   با
با صـلاحديد   ،يكانم-يزمان و اقتضاي   با در نظر گرفتن شرايط     هم  آن   كهشود   مربوط مي  يعاد 

 يمـال  ة م ـيجر آن براسـاس  و دي ـكن وضع قانون ديخواه يم شما يوقت«. بايد تغيير كند فقيه ولي  
 دارد، مالـك  و خـدا  شخص هر است؟ يحقّ چه به نهايا د،يكن اعدام اي و ديببر زندان اي ديريبگ
 بالأخره).  59يونس، آيه    سورة (»تفترون االله يعلَ أم  لكم اذن االله قل«... بدهد اجازه مالكش ديبا

 ـآ يم ذهن به يپرسش نجايا در د؟يكن يم اهدخو يم دلتانكه   چه هر اي ؟است كار در خدا اذن  دي
براسـاس  ). 84-82: الف1382مصباح يزدي،   (» م؟يبشناس كجا از را هيفق ي  ول كه است نيا  آن و

 كس بدون اذن خداوند مجاز به دخالـت در امـور مـسلمانان           بينش وي، در جامعه اسلامي هيچ     
خـصوص در مـورد       ، به )ره( خميني  ماما او براساس برخي آيات قرآن و برخي از بيانات          . نيست

 مقام   داشتند من براساس ولايتي كه دارم شما را به اين          تنفيذ حكم رياست جمهوري كه بيان مي      
دخالت در امور مردم    [بايد اجازه   ] مردم[خدا و صاحب آنان     «كند   كنم، استدلال مي   منصوب مي 

 از طرف خداست بايـد اجـرا        بدهد و حتي همان قانون خدا را هم شخص معيني كه مأذون           ] را
، حال اين اذن يا به صورت خاص در مورد شخص خاصي )1/290: 1378مصباح يزدي،  (» كند

اي كـه در اينجـا متوجـه         نكتـه . الـشرايط اسـت    است يا به صورت عام در مورد فقهـاي جـامع          
چه كـسي بايـستي حكومـت    «وي به دنبال جواب به اين سؤال است كه شويم اين است كه      مي
وي در پاسخ به سؤال چه كسي بايد حكومت كنـد؟           . » نه اينكه چگونه بايد حكومت كرد؟      كند

كـه  ) ع(و ائمـه اطهـار    ) ص(داند كه او اين منصب را به پيـامبر اسـلام           حكومت را حق خدا مي    
 از   فقيه   حال، به بيان او ولي      البته در زمان  . اند، عطا فرموده است     جانشينان و نائبان خدا در زمين     

 در .انتصاب از طرف خدا و با كشف و نه انتخاب خبرگان ديني، رهبر امت اسلامي استطريق 
چگونـه بايـد حكومـت      «رسد شبستري به دنبال جواب به اين سؤال است كه             مقابل، به نظر مي   

محـوري    ؛ زيرا وي به كيفيت يك حكومت بـراي حفـظ ايمـان، حاكميـت مـردم و مـردم                   »كرد
زدي به شمول گستردة ديـن بـاور نـدارد و اعتقـاد نـدارد كـه                 او برخلاف مصباح ي   . انديشد مي

 تئوريك   هيم جديدي كه در دنيا پيدا شده و احتمالاً اركان         احقوق اساسي افراد يك جامعه با مف      
: 1383مجتهد شبستري،   (ي بر آن مبتني است، در سنت گذشته ما وجود داشته است             سالار مردم
139 .(  

اي را تجـويز نكـرده اسـت و          ر مورد نوع حكومت مـسئله     گاه د  هيچ  اسلام نظر شبستري از  
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هـاي    به خدا، روز قيامت و عمل صالح بود و نبوت خود را ادامة نبوت               پيام پيامبر اسلام ايمان   «
 وي با بيان سـوره عـصر      ). 155: 1383مجتهد شبستري،   (» دانست و نه تافتة جدا بافته      ديگر مي 

 انسان از خسران و مختص زنـدگي معنـوي           نجاتبراي  ) ص(كند كه دعوت پيامبر    استدلال مي 
 خـدا    زمين در صـدر اسـلام و نبـوت رسـول           ها بوده و قدرت تجسم يافتة خدا در روي            انسان

 را سـالار  مردم حكومت )ص(در زمان پيامبر اسلام  نيدوي ضمن رد اينكه  .وجود نداشته است  
 -بـشري ( عرفـاني  - قدرت زمينـي طور كه در آن عصر، قرآن     همان«كند   ، بيان مي  كرد يم هيتوص

كرد كه تنها با آن  هايي عرضه مي آن عصر را به رسميت شناخته بود و خود را به انسان          ) عقلايي
ما را داخل قلمرو همين قدرت      ... كردند، در عصر حاضر نيز همين طور است        قدرت زندگي مي  

خواست؛ يعني ايمـان و      ميخواهد كه از پيشينيان      دهد و از ما همان را مي        مورد خطاب قرار مي   
  ).158: 1383 ،يمجتهد شبستر(» عمل صالح

  
  يسالار مردماهداف و نيت مجتهد شبستري و مصباح يزدي از طرح مقولة 

دو وجـه سـلبي و    يدارا شناسي اسكينر قابل برداشت اسـت، ايـن روش      طور كه از روش     همان
ما  كه است يا نهيزم و يمتن تقرائ روش دو نقد در برگيرندة  وجه سلبي  .ايجابي متفاوت است  

آشكارسازي نقاط ضعف هر دو رويكرد و بيان اين مهم است كه هر دو رويكرد بـه                  آن حاصل
امـا   ،)Skinner, 2002a: 17(هـاي سياسـي را ندارنـد     تنهايي توان تحليل و درك و فهم انديشه

 -ياسيس هاي نديشها درك به منظور  آن، مبناي بر كه است نرياسك ي مبين متدولوژي  جابيا وجه
 فهـم  و آنهـا بررسـي تأليفـات      در كنـار   ،يخيتـار  هـاي متفـاوت    دوره در شمندانياند اجتماعي

ــهيزم ــدئولوژيكي آن زمــان يهــا ن ــبا ،محيطــي اي ــنمقــصود و  دي ــز درك كــرد  را آنهــا تي   ني
)Skinner, 2002b: 88 .(  

رسـد كـه    ي، به نظر ميزمينه و زمانة مجتهد شبستر با توجه به متدولوژي اسكينر و واكاوي   
ي مسلمانان، اثبات ايـن نكتـه اسـت كـه           سالار مردمقصد وي از بيان مباحث مذكور و تأكيد بر          

سالاري به شدت مـورد نيـاز فـضاي كنـوني جامعـه               هاي عقلاني دربارة مردم    پرداختن به بحث  
از ايـن  . كنـد  سالاري دينـي نگـاه مـي      مردم  اي خاص به مقولة    است؛ به همين دليل وي از زاويه      

كـدام يـك از اشـكال       «انـد كـه        مذهبي با اين سؤال اصلي مواجـه        زاويه، مؤمنان در يك جامعة    
 ،يمجتهـد شبـستر   (» سالاري و استبدادي با زندگي معنوي آنها سازگارتر است؟         حكومت مردم 

سالاري مردم را به ايمـان حقيقـي نزديـك           از منظر شبستري در دنياي جديد، مردم      ). 68: 1383
هـاي   سـالاري و مقايـسة آن بـا ارزش         هاي مـردم   بر همين اساس، وي با معرفي ويژگي      . دكن  مي

ديني، در تلاش است رويكردي عقلاني نسبت به دين ارائه دهد تا بتواند زمينه را بـراي نـوعي                   
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دموكراتيك به وجود آورد كه مسلمانان در ذيل آن با سهولت بيشتري ايمان بورزند و                حكومت  
  .اكميت استبدادي نيز نشونددچار مخاطرات ح

يزدي در آثارش، بيانگر اين مسئلة مهم اسـت كـه او             از طرفي، مطالعة سير تفكرات مصباح       
سالار و نفي   مردم حكومت«و » مردم  الهي و نفي حقوق  حكومت«قصد دارد در برابر دو ديدگاه 

سـالاري دينـي       و مـردم   سالاري امر جدا از دين نيست       به اثبات برساند كه مردم    »  ديني  حاكميت
مفهومي است كه با توجه به شرايط دوران پس از انقلاب زمينة اجرا و عملياتي شدن را يافـت                   

اسلامي ايـران و حفاظـت از كيـان اسـلام و نظـام               جمهوري    صورت ضمن تأييد نظام       تا بدين 
ي نائـل شـوند؛     اخـرو   فقيه به سعادت      اسلامي، مردم نيز در اين نظام با استمداد از هدايت ولي          

انقـلاب بـيش از پـيش        رسد اين انديشمند ديني در اين زمـان بـرخلاف اوايـل              زيرا به نظر مي   
منـصورنژاد،  (دغدغة حفظ دين و حراست از اسلام در مقابل مخالفان تفسير رايج ديني را دارد                

 نگـرش سـالاري     رسد مجتهد شبستري بـه مفهـوم مـردم         علاوه بر اين، به نظر مي     ). 275: 1382
 يدئولوژيا  مثابه سالاري به   مردم به اعتقاد شبستري،   .ددار يروش نگرش مصباح يزدي  و يارزش

 جهـان  و انـسان  به را يخاص نگاه ينياديبن صورت به و شود يم ظاهر يعمل و يفكر مكتب و
 و حـق  ييشناسا ي  اساس اريمع ت،ياكثراز منظر او و البته بر پاية دموكراسي ارزشي،          . كند يم القا
 ـا هـر  و برحق شود، مواجه تياكثر اقبال با كه يا  دهيا هر بنابراين. رود يم شمار به اطلب  يا  دهي

 ـا. است باطل ،كند امتناع آن رشيپذ از تياكثر كه  و هـا   ارزش نيـي تع بـارة در يحت ـ قاعـده  ني
 ـجر زي ـن ياخلاق ـ يها  ضدارزش يـزدي معتقـد اسـت        البتـه از طـرف ديگـر مـصباح           .دارد اني

 ـ سـالاري   مردم  ـ هن  ـا كي  ـنظر بلكـه  ،يعمل ـ و يفكـر  مكتـب  و يدئولوژي  روش دربـارة  يا  هي
 ،يفـرد  يها  حكومت همانند ،يحكومت ي  ها  روش گريد قبال در كه يروش؛  است يدار  حكومت

 ـاكثر بـر  گريد عبارت به اي عموم بر ،ياشراف و يحزب  ـا در. اسـت  اسـتوار  مـردم  تي  ،يتلق ـ ني
 ـد با هم به عبارتي، . ندارد را يمانيا و دهيقع گونه چيه ينف اي ليتحم قصد سالاري مردم  يدار  ني

 نيا قصدش سالاري بنابراين مردم . ينيد يب و سميسكولار با هم و ي سازگاري دارد  محور  نيد و
 ـ يمناسب ونديپ و برهاند ييخودرأ و استبداد از را ياسيس  نظام كه است  حكومـت  و مـردم  نيب

  . كند جاديا
 سـالاري ارزشـي    يـزدي، مـردم    از نگـاه مـصباح       كه است شنرو شده، ادي  يتلقدو   انيم از

 ياضـطرار  طيشـرا  در يحت ـ اسلام،  جانب از را يدييتأ  گونه چيه و دارد اسلام با يذات  تعارض
 ينف و ديتوح بر اسلام و است شده بنا سميسكولار و تيفرد برزيرا   ؛ميابيب ميتوان ينم آن يبرا

 باطل و حق ييشناسا اريمع مردم ادبار و اقبال ارزشي سي  علاوه بر اين، در دموكرا    . سميسكولار
 .اسـت  تي ـواقع بـر  يمبتن ـ حـق  اسـلام  نظـر  ازيزدي،   كه به باور مصباح       درحالي. رديگ مي قرار



 135 / 99 تابستان، 46، شماره 30، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 مـردم  رشيپـذ  عدم نيست و  نظام و دهيعق كي بودن حق يمعنا به لزوماً مردم رشيپذ بنابراين
سـالاري روشـي بـا ايـن          امـا مـردم    نيـست،  ياسيس  نظام اي دهيعق كي بودن باطل يمعنا بهنيز  

 حركـت    استدلال كه مردم در مسائل سياسي و اجتماعي مشاركت داشته باشند و محتـواي ايـن               
  . ها و ايمان مؤمنان استوار باشد، قابل قبول است نيز بر ارزش

  
  گيري نتيجه

  ثير آن بـر مفهـوم      دينـي و تـأ      االله مصباح يزدي و مجتهـد شبـستري از متـون            بررسي تلقي آيت  
هاي فكـري    سالاري بر مبناي رويكرد قصدگراي كوئنتين اسكينر، روشن ساخت كه چالش            مردم
دينـي اسـت كـه     گفتمان نوانديشان  گيري خرده اساسي در شكل  عاملي  1380 تا   1365هاي   سال

راسـتا، شبـستري     در همـين    .  داشـت   سعي در طراحي شرايط فكري جديد و معطوف به آينـده          
او ديـن را    . آورد ير خود درباره عرصة ديـن را بـا رويكـردي حـداقلي بـه نگـارش درمـي                  تفس

توانـد خـدا را      طـور مـستقل مـي       كند كه هر فردي با غور در آن، بـه          فردي تعريف مي   اي   تجربه
بر همين اساس بيان كرد كه براي حفظ گوهر ايمان نياز بـه آزادي اسـت و امـروزه     . كند  تجربه  

در اين ارتباط،   . ترين نوع نظام براي انتخاب آزادانه و حفظ ايمان است          مطلوبسالار    نظام مردم 
داند كه اين     اصلي پيامبر را دعوت انسان به سلوك معنوي و تقرب به خدا مي             شبستري رسالت   

. يافت  هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي آن روزگار تحقق مي          بايستي در متن واقعيت     رسالت مي 
االله مـصباح     فقاهتي و نمايندة برجسته آن آيـت       ستري، جريان اسلام سياسي     شب در مقابل ديدگاه    

دانـد كـه تمـام       اي از دستورات، قوانين و احكام مـي        كامل و مجموعه   يزدي، دين را يك برنامه       
ديـن بـرخلاف ديـدگاه      تفـسير وي از     بنـابراين   . گيـرد  انسان را در برمـي     ابعاد زندگي و حيات     

 دين بـسيار انـدك       هاي هاي انسان و ناگفته    رو، محدودة آزادي   ز اين   ا. شبستري حداكثري است   
داند و به همين دليل      و تنظيم و اداره امور اجتماعي مي      »  كشورداري  آيين«وي سياست را    . است

بـه زعـم او،     . كند كه سياست نه تنها با دين در تضاد نيست كـه جزئـي از ديـن اسـت                   بيان مي 
اي از   كند تا مسلمانان خواهان گونه     الهي ايجاب مي   ن به قرب    اخروي و دنيوي و رسيد     سعادت  
سياسي و اجتماعي، بافت قدرت، نوع حكومت و رهبري باشند كه متناسب بـا اصـول         واقعيات  

در همين راستا، وي خود را موظف به پـردازش مقـولاتي            .  فقهاي دين است    اسلامي مورد فهم  
او . دانـد  وانديشان ديني را در اين زمينه نادرسـت مـي         هاي ن  داند و تحليل   سالاري مي   مانند مردم 

هاي فكري مدرن را تـا آن حـد كـه بـا تفـسير رايـج و                   ها و علقه   فرض برخلاف شبستري پيش  
  هاي جديـد، تحـت     طور كلي دموكراسي و ديگر مقوله       به. پذيرد فقاهتي از دين همسان باشد مي     

ها باشـند    انسان شوند كه در خدمت سعادت       يزدي از دين تا آنجا مطرح مي       تأثير تفسير مصباح    
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 و نه يك هدف هستند؛ زيرا انسان در نگـاه او اصـولاً مكلـّف و مـأمور بـه                      و بيشتر يك وسيله   
منـد    بنابراين اگرچه هر دو در ارتباط با دين و نوع فهـم آن دغدغـه              . اطاعت از اوامر الهي است    

هـاي    وتي دارنـد و در راه فهـم آن از روش          هاي متفا   دين برداشت   هستند، اما از آنجا كه از متن      
 بـه بـاور   كننـد،  سـالاري را بررسـي مـي       مـردم كنند، وقتي مفهومي همچون      متمايزي استفاده مي  

و » روشـي  دموكراسـي   «يابند كه يكي حاصل رويكـرد پـذيرش          متفاوتي نسبت به آن دست مي     
 . است» ارزشي سالاري  مردم« شيوه و تأكيد بر  ديگري رد اين
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Abstract 
This article has studied the impact of the interpretive approach of Mohammad 
Mojtahed Shabestari, as one of the religious modernists, and Ayatollah Mesbah 
Yazdi, as one of the representatives of the school of political and jurisprudential 
Islam, on their views of the model of a democratic political order. Mohammad 
Mojtahed Shabestari has used new methods for the interpretation of religious texts 
and by adopting a hermeneutic method, he has interpreted religion in such a way 
that it can accept a democratic system; to maintain the faith of believers according to 
the time conditions. The result of the attitude of this religious thinker is the 
acceptance of value democracy. At the same time, Ayatollah Mohammad Taghi 
Mesbah Yazdi, a prominent representative of the school of political and 
jurisprudential Islam, seeks to maintain the position of religion in the political and 
social spheres to ensure the euphoria of Muslims in this world and the hereafter; 
That's why, he considers it necessary to pay attention to the concept of democracy 
and  its explaining based on Islamic principles - the understanding of jurisprudential 
discourse - and while rejecting liberal democracy, he speaks of the incompatibility 
of religion with this type of democracy. Of course, he accepts methodical 
democracy. In this paper, Quentin Skinner's methodology is used to analyze the 
understanding of these two thinkers from the model of democracy. 
 
Keywords: Religion, Methodical democracy, Value democracy, Mujtahid 

Shabestari, Mesbah Yazdi. 
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